
23 چهارشنبه 22 تیر 1401
 شماره  8542

چرا بدترین جنایات در تاریخ توسط 
خشکه مقدسان صورت گرفته است؟ 

استاد شهید آیت الله مرتضی مطهری ره:
به طور کلی افــرادی که به 
دیــن می گروند و ســپس 
بیرون می روند از افرادی که 
از اول گرایش پیدا نکرده اند 
خشــن تر و ضد انســان تر 
می شوند؛ زیرا دین به حکم 
نیروی عظیم خــود همه 
عواطف دیگر انسانی را تحت الشعاع قرار می دهد و اگر رفت همه 
آنها را که در خود هضم و جذب کرده بود نیز با خود می برد. این 
است که افرادی که زمانی متدین بوده و سپس بی دین شده اند از 

بی دین های اولی خشن تر و بی عاطفه تر و خطرناک تر می شوند.
اما خطرناک تــر از این طبقــه، متدینان منحرف شــده و 
کج ســلیقه خشــکه مقدس اند. این طبقه علاوه بر اینکه 
عواطف انسانی شان تحت الشــعاع عاطفه دینی قرار گرفته 
و از تأثیــر مســتقل افتاده، نیــروی دین به حکــم اینکه 
منحرف شــده اثر خود را نمی بخشــد و از آن طرف چون 
زائل نشده و به صورت انحرافی کار می کند به همان قدرت 
که مقتضای نیروی دین اســت فعال است. اینها دیگر از هر 
سبع خطرناک تر و وحشــتناک ترند. تاریخ نشان می دهد 
که بی رحمانه ترین جنگ ها، کشــتارها، زجر و شکنجه ها 
به وسیله خشکه مقدسان صورت گرفته است. بزرگ ترین 
َّهُمْ  نمک نشناسی ها را اینها انجام می دهند زیرا »یحْسَبونَ ان
یحْسِــنونَ صُنْعاً«. جنگ های صلیبی، جنگ های خوارج، 

حتی فاجعه کربلا ساخته دست این طبقه است.
منبع: کتاب »پاسخ های استاد به نقدهایی بر کتاب مسئله 
حجاب« صفحات ۷۴-۷۵

حجاب مرد، حجاب زن
برشی از دیدگاه استادصفایی درباره زیربنای حجاب

خانمی که زندگی را جز این نمی داند که کار کند و حقوق بگیرد 
تا بتواند بهترین ها را تهیه کند و در بهترین ها آن را آماده کند و در 
بهترین ها از آن استفاده کند و نشان بدهد کسی که تمامی عمرش 
و عمق زندگی اش همین چند انگشت گرفتن و دوختن و پوشیدن 
و نمایش دادن و جالب بودن و درچشم ها نشستن است، آیا می تواند 
که خودش را در لباس محبوس کند و خودش را بپوشاند؟ پوشش 
از نظر او یعنی مرگ، یعنی تمام شدن، یعنی پوچ شدن و به بن بست 
رسیدن که اینها جز سرگرمی و تنوع و لذت و نمایش و جالب بودن 
و در چشم ها و دل ها نشستن چیزی نمی خواهند، چون خودشان 
را بیشتر از این نمی بینند و بالاتر نرفته اند. زیربنای حجاب همین 
دگرگون کردن بینش و عوض کردن تلقی و برداشت هاست. آن 
وقت آنچه سخت و رنج آلود است شیرین و مطلوب خواهد شد و 
راحت و آسان خواهد شد. هنگامی که من با مقایسه ها، ارزش های 
بیشتر خودم را یافتم و با شهادت استعدادهایم، کار بزرگ خودم را 
شناختم و از تنوع و تکرار و از لذت و خوشی، به تحرک و به خوبی ها 
رو انداختم، با این بینش دیگر هیچ تنوعی مرا ارضا نخواهد کرد 
و هیچ چشمی و هیچ دهانی و هیچ دلی، جایگاه من نخواهد بود 
که من در این تنگناها نمی گنجــم و در این محدوده ها محبوس 
نمی شوم. هنگامی که با همین مقایسه، عظمت من مشخص شد 
و کار من نمودار گشت، ناچار من به شناخت دنیا راه می یابم. اگر 
نقش من تحرک باشد و کار من حرکت، ناچار دنیا راه من خواهد 
بود و در این راه من نباید گردی به پا کنم و دلی را بگندانم و کسی 
را به خود جلب کنم و خودم را در چشم ها بنشانم. با این توضیح 
می فهمیم که حجاب تنها مخصوص زن نیســت که مردها هم 
باید حساب شده حرکت کنند و گرد و خاک بالا نیاورند و دل ها 
را به خود گره نزنند که هرکس در سر راه دل ها بنشیند، او راهزن 

است و طاغوت.
پی نوشت: برگرفته از کتاب روابط متکامل زن و مرد

رنج های علامه امینی ره 
برای الغدیر

آنچه در ادامه می خوانید بخش هایی از مصاحبه شیخ احمد امینی 
نجفی، فرزند علامه امینی)ره( مؤلف کتاب گرانقدر» الغدیر« است 
که از کتاب الغدیر و رنج های مرحــوم علامه در تألیف این کتاب 
ارزشمند گفته است. این مصاحبه در شماره 401مجله افق حوزه 

مورخ بیست وسوم مهرماه 1393به چاپ رسیده است:
علامه امینی)ره( شــیدا و مجذوب در فضایل امیرالمؤمنین 
علیه الســلام بود. برای نوشــتن این کتاب به کتابخانه های 
مختلف دنیا از جمله عراق، هندوســتان، پاکستان، مغرب، 
مصر و بسیاری دیگر از کشورهای دنیا سفر کرد، درباره نحوه 
تألیف این کتاب چنین گفته اند:»من برای نوشــتن الغدیر، 
10هزار کتاب را از »بای بسم الله« تا »تای تمت« خوانده ام 
و به یک صد هزار کتاب مراجعه مکرر داشــته ام.« ایشان در 
مدت 40ســال، تمام توان و جوهر فکر خــود را با مطالعات 
دقیق، سفرهای متعدد، مجموعه ای مستند و ردناپذیر به نام 
»الغدیر«، تنظیم کرد تا از امام خویش و هویت تشیع دفاع 
کند. حاصل زندگی ایشان علاوه بر کتاب ارزشمند الغدیر، 
چند کتاب دیگر و همچنین تأسیس کتابخانه امیرالمؤمنین 

علیه السلام است.
عمده تحقیقات انجام گرفته توســط علامــه در این کتاب، 
پیرامون معنای حدیث غدیر اســت که از قــرن دوم به بعد 
پیرامون اســناد غدیر خم و مفاد و منابع آن به ویژه از جلد 
دوم کتاب شریف الغدیر، مطالب ارزشمندی به ترتیب قرون 

و به موازات »غدیریه ها« جمع آوری و یکجا ارائه شده است.
وقتی به نتیجه این اثر گرانسنگ می نگریم، این کتاب در واقع 
تاریخ تحلیلی 60ساله صدر اسلام است که تبیین می کند، 
پس از پیامبر رضی الله عنه چه حوادثی رخ داد و مسلمانان 
چه کردند؟ چه شــد که بعد از حضرت رسول رضی الله عنه 
شــخصی فدوی و مجاهد به تمام معنا هم چــون امام علی 
علیه السلام واجب القتل شود و 80سال در منبرها به عنوان 
نافله نمازشان و در نمازجمعه به عنوان یک امر استصوابی، این 
مظلوم را سب و لعن کنند؟! نه برایش حرمت مسلمانی و نه 
حرمت صحابی قائل شدند و حتی علیه ایشان خروج کردند 
و نســبت به خودش، اهل بیتش و ذریه اش توهین و ناســزا 
گفتند و این در حالی است که همیشه بحث حرمت صحابه 
مورد توجه مذاهب اسلامی بوده اســت و حتی این را هم از 
مولای مان دریغ کردند و در مقابل، شخصی هم چون معاویه 
که دستش به تمام جنایت ها آغشته بود و بنا بر نقل اهل سنت 
و حتی غیرمسلمانان که تاریخ اسلام را یک بار مطالعه کرده 
باشد به نقش حضرت علی علیه السلام در حفظ حدود اسلام 
و نیز تلاش های معاویه در ریشــه کن کردن اسلام، رسیده 
است! حالا چه شد که امام علی علیه السلام به آنجا رسید و 
شخصی مثل معاویه بن ابی سفیان، شد امیرالمؤمنین!! مرحوم 
پدرم دریافته بودند، راه اثبات حقانیت شــیعه و غدیرخم به 
وسیله جنگ، میسر نخواهد شــد، این مفهوم باید به وسیله 

فرهنگسازی  انجام شود.

»چهل و یکم«
کتاب »چهل  ویکم« رمانی است 
ادبی و تاریخی که به فرمان کشف 
حجاب و یکسان ســازی  پوشش 
توسط رضاشاه اشــاره دارد. این 
اقدام که با واکنش هایی از سوی 
مردم مواجه بــود، در پی تحصن 
در مسجد گوهرشــاد با دخالت 

نیروهای نظامی منجر به کشــته شــدن تعداد زیادی از 
مردم شد. در این کتاب با وجود اینکه داستان در مشهد رخ 
می دهد و ماجرای مسجد گوهرشاد نیز روایت شده است 
اما نویسنده خودش را درگیر وقایع تاریخی نکرده است و با 
رمانی صرفا تاریخی مواجه نیستیم. داستان درباره جوانی 
است به نام ادریس که در دوران رضاشاه مأمور نظمیه است 
و به اجبار در ماجرای مسجد گوهرشاد شرکت داشته و یک 
تیر هم شلیک کرده است. او که از این اقدام عذاب وجدان 
دارد، نیت می کند که 40شــب را به قصد توبه در مسجد 
گوهرشــاد عبادت کند. در طرف دیگر داستان که تلاقی 
دو خط داســتانی محسوب می شــود، کاتبی است به نام 
میرعماد که به سبب دین پدرش به شخصی باید 40فصل 
از تذکره الاولیا را برای آن شخص نگارش کند و او نیز این 
کار را در مسجد گوهرشاد انجام می دهد. در اینجاست که با 
ادریس آشنا شده و در ادامه داستان بخشی از زندگی ادریس 
به واسطه این آشنایی توسط میرعماد روایت می شود. پس 
می توان گفت که این رمان با نیم نگاهی به تذکره الاولیای 
عطار، رنگ و لعاب عرفانی نیز دارد و به طور کلی داســتان 
بین چند خط موازی عرفان، دین، باورهای عامیانه و وقایع 
تاریخی حرکت می کند. این کتاب توسط حمید بابایی نگاشته 

شده و انتشارات صاد آن را به چاپ رسانده است.

گفتمان اسلام

کتاب اندیشه

اندیشه ولایت

اندیشه مسطور

بسیاری از ما به واســطه وجود روایت رسمی 
و فراگیر از انســان اولیه، گمان می کنیم آدم 
و حوا به عنوان آغازکنندگان نســل انسان، 
در بدوی تریــن حالت ممکــن و نقطه صفر 
هرگونه تجربه زیســت مدنی قرار داشته اند. 
لذا تصویر متبادر از انســان های نخستین، 
حاوی موجوداتی دوپاست که بخش هایی از 
بدن خود را با ساترهایی طبیعی مانند برگ یا 
پوست حیوانات پوشانده اند و با ژستی شکارگر 
به دنبال خوراکی می گردند. این آدم ها معمولا بر 
دهانه غارها ایستاده اند که نشان از غارنشینی 
آنها داشته و بیگانگی با شهرنشینی و مدنیت را 
می رساند؛ انسان هایی که زبان و کلمه ندارند و 
منظور خود را همانند »قاتینگا و پاتینگا« در 

برنامه های کودک به یکدیگر منتقل می کنند.

3نوع پوشش
این روایت فراگیر که توسط رسانه های مختلف و 
در شکل ها و شیوه های هنری متنوع جای خود را 
در میان افکار عمومی باز کرده است، هیچ نسبت 
معینی بــا روایت قرآن کریــم و خداوند متعال از 
انسان های نخستین ندارد. به ویژه درباره پوشش 
که خود نشانه مدنیت است و ممتاز کننده انسان 
از حیــوان. قرآن کریــم درباره لباس و پوشــش 
می فرماید: »یا بنَی آدَمَ قَدْ أنَزَْلنْا عَلیَکمْ لبِاساً یواری 
سَوْآتکِمْ وَ ریشاً وَ لبِاسُ التَّقْوی ذلکِ خَیرٌ ذلکِ مِنْ 
کرُونَ« )اعراف/26(، بدین معنا  آیاتِ الله لعََلَّهُمْ یذَّ
که  ای فرزندان آدم، به تحقیق ما برای شما لباس 
را نازل کردیم. تعبیر قرآن درباره فروفرســتادن 
لباس و پوشــش، خود خط بطلانی است بر تمام 
نظراتی که لباس و پوشش را در ابتدا کشف بشری 
می داند و منشأ آن را به انسان بازگردانده و قدسیت 
و الهی بودن آن را انکار می کنند.« )اعراف/26( لذا 

لباس از ســوی خداوند متعال برای انسان نازل 
و فرســتاده شــده، همانگونه که برای این انسان 
به منظور هدایت و راهنمایی او کتاب هایی از آسمان 
نازل شده است. پس وقتی منشأ آغازین لباس در 
دست انسان نیست، بســیاری از لوازم آن نیز به 
صلاحدید انسان برنمی گردد. در همین آیه از قرآن 
کریم، خداوند متعال به 3نوع لباس اشاره می کند. 
الف( لباسی که سوات شما انسان ها را می پوشاند. 
ب( لباسی که زینت بخش شماست. ج( لباس تقوا. 
درباره هریک از این 3نوع لباس می توان به تفصیل 
قلم زد، لکن به فراخور مجال اندک می توان صرفا 

نگاهی گذرا در سایه تامل به این آیات داشت.

لباس نوع دوم؛ لباسی از جنس سوات
برای فهــم نوع لبــاس اول باید بدانیــم خداوند 
متعال به چه چیزی ســوات می گویــد. در قرآن 
ذیل ماجرای 2فرزند آدم و حوا یعنی 2پسری که 
به هابیل و قابیل شــهرت یافته اند، از لفظ سوات 
استفاده شده است. قابیل وقتی برادر خود هابیل را 
به قتل می رساند، بر سر جنازه او کاسه چه کنم در 
دست می گیرد. بدین سبب که تا به حال در جهان 
با مرگ کسی روبه رو نشــده بود و نمی دانست در 
صورت فوت یک فرد باید با جنــازه او چه کرد اما 
نکته اینجاست که به صورت اجمال و حتی می توان 
گفت غریزی- فطری می دانست که نباید جنازه و 
پیکر برادر را به حال خود رها کند بلکه باید حتما 
در قبال او کاری صورت دهد. خداوند در این هنگام 
کلاغی را فرســتاده و به صورت غیرمستقیم به او 
آموزش می دهد که بایســتی جنازه برادر را دفن 
کند. در اینجا قرآن از لفظ سوأه استفاده می کند: 
»فَبَعَــثَ الله غُراباً یبْحَثُ فـِـی الْرَْضِ لیِرِیهُ کیفَ 
یواری سَوْأهَ أخَیهِ قالَ یا وَیلتَی أَ عَجَزْتُ أنَْ أکَونَ 
مِثْلَ هذَا الغُْرابِ فَأُوارِی سَــوْأهَ أخَی فَأَصْبَحَ مِنَ 
النَّادِمینَ« )مائده/31(. سوأه یعنی آن چیزی که 
انسان به صورت غریزی- فطری تمایلی به نمایش و 
نشان دادن آن ندارد؛ یعنی چیزی که انسان دوست 
دارد آن را از دید دیگران پنهان سازد. جنازه یک 

انسان دیگر از زمره این موارد است. دلیل برهانی 
برای چرایی این پوشــاندن سوأه وجود ندارد چرا 
که امری کاملا غریزی-فطری اســت و مرتبط با 

گرایشات طبعی انسان.
خداوند متعال همچنین از اندام های جنسی انسان 
نیز با لفظ ســوأه یاد کرده اســت و در آیه مذکور 
پیرامون انواع لباس، از پوششــی یاد می کند که 
خداوند آن را برای انســان فروفرســتاده تا برای 
ســتر عورات خویش و پوشــاندن اندام جنسی 
مورد استفاده قرار دهد. واضح است که در دنیایی 
که جز آدم و حوا هنوز انسان دیگری در آن زندگی 
نمی کند، فروفرستادن این پوشش حداقلی بابت 
رعایت حرام و حلال شرعی نیست که آدم و حوا 
هردو برهم محرم بودند بلکه برای پاســخ دهی به 
این نیاز غریزی-فطری انســان اســت که تمایل 
طبعی برای پوشاندن سوآت خویش و ایجاد یک 
حریم معین کاملا شــخصی دارد، لذا اگر کسی 
امروزه خواســتار نمایش رفتار متضادی اســت 
یعنی او براساس طبع و تمایلات غریزی- فطری 
خویش حرکت نکرده و حتما دستخوش تحولاتی 
در ساحت طبع انسانی خویش شده است. انسان 
به گونه ای آفریده شده اســت که طبعا بر منوال 
تمایل به پوشاندن اندام جنسی حرکت می کند و 
این نیاز محتاج پاسخ نیز هست و خداوند حکیم و 
لطیف در مقام خالق بایستی این نیاز انسان را پاسخ 

بدهد. در نتیجه او لباس را فرو می فرستد.

لباس نوع دوم؛ لباسی برای زینت
اما لباس نوع دوم، لباسی است برای زینت. راغب 
اصفهانی در کتاب مفردات خویش لفظ »ریش« را 
به معنای پر پرنده دانسته است. یک پرنده بدون پر 
را تصور کنید، قاعدتا قیافه ای زیبا نخواهد داشت؛ 
چون پر به این پرنده زیبایی می بخشد. »ریش« با 
توجه به این معنا یعنی آن دسته از پوشش هایی که 
انسان برای زینت و زیبا ظاهر شدن در متن جامعه 
و زیبا جلوه کردن در نظر دیگر انسان ها از آن بهره 
می برد. این زیباپسندی نیز امری فطری است که 

در ذات انســان وجود دارد. تمایل او به زیبا بودن 
و زیبا دیده شــدن و زیبا ظاهر شدن، یک تمایل 
ذاتی است که باز برای پاســخ به این تمایل و نیاز 
انسانی، خداوند متعال بایستی پاسخی را تدارک 
دیده باشــد. از این رو خداوند لباس دیگری فراتر 
از آن پوشش حداقلی فروفرستاده تا انسان بتواند 
به وسیله آن زیبا ظاهر شــود. این لباس برخلاف 
لباس نوع اول که حتی گاه در خلوت انسان های 
محرم به یکدیگر هم برای رعایت حریم انســانی 
مورد استفاده بود، بیشــتر جنبه اجتماعی دارد؛ 
یعنی انسان هم زیبا بودن را مطلقا دوست داشته و 
هم درنظر دیگران زیبا ظاهر شدن را می پسندد. اما 
سؤال اینجاست که مرز این زیبا ظاهر شدن و زیبا 
جلوه کردن یا به تعبیری مرز این زینت بخشی به 

ظاهر کجاست و حدود آن چگونه است؟

لباس نوع دوم؛ لباسی برای تقوا
به نظر می رسد پوشش نوع سوم که اساسا ماهیت 
آن با 2نوع اول متفاوت اســت، درصدد برآمده تا 
پاسخی به ســؤال مذکور بدهد. در 2نوع اول ما 
صراحتا با شکلی از پوشــش مواجهیم که عورت 
و اندام جنسی انســان را می پوشــاند و انسان را 
زیبا می کند اما پوشش نوع سوم به جای توصیف 
کارکرد، در ضمن داشتن یک نام ویژه، صرفا صفتی 
را یادآور می شود. آن صفت هم تقواست. پوشش 
تقوا هم به عنوان بهترین پوشش معرفی می شود. از 
این رو می توان احتمال داد که زیبابخشی و زینت 
ظاهر و پوشش تا آنجاست که تقوا رعایت شود اما 
تقوا چیست؟ برخی بزرگان تقوا را از وقایه به معنای 
سپری دانسته اند که انسان را از آسیب ها و خطرها 
حفظ می کند؛ نوعی نگه دارنده و حفاظت کننده از 
انسان. لباس تقوا یعنی آن حدی از زیبایی مجاز 
به تجلی در اجتماع اســت که انســان را به دامن 
انواع خطرها نینداخته و او را در مقابل آســیب ها 
بی حفاظ و بی ســپر رها نکند. در نهایت آنکه آیه 
قرآن از این فروفرستادن پوشش ها به نشانه های 

خدا یاد می کند، شاید که متذکر شویم.

لباس را خداوند برای انسان فرستاد
درنگی کوتاه به 3نوع پوشش در بیان قرآن کریم

علامه امینی، الگوی تحقیق

آیت الله العظمی جوادی آملی:
توده مردم را خــواص اداره می کننــد، و خواص را اخَص 
رهبری می کنند. یعنی صدهــا کار در جریان غدیر اتفاق 
افتاد و اتفاق می افتد؛ اما همه اینها زیر پوشــش )الغدیر( 
امینی )رضوان الله علیه( اســت. این یک قدم برداشــت و 
صدها نفر را راه اندازی کرد. و مرحوم شهریار در یادنامه ای 
که برای مرحوم امینی )رضوان الله تعالی علیه( نوشته اند، 
یک غزل خوبی در وصف مرحوم امینی ســرود. گفت به 

اینکه:
)لا قلم الّا امین لا رقم الّا غدیر/ منطقش از هل اتی بازویش 

از لافتی(. امینی که راه اندازی کرد، بقیه راه می افتند.
معمولاً برای پیشرفت معارف اسلامی 3گروه کار می کنند؛ 
یک عده مبلغ اند، یک عده معلم اند، یک عده محقق. آنهایی 
که مبلغ اند، در ماه مبارک رمضان و محرم و صفر و اینها، یا 
در روزنامه ها یا در بعضی مجلات در سطح فهم عموم یا قلم 
می زنند، یا سخنرانی می کنند؛ این تبلیغ می شود. آنها که 
در حوزه ها و دانشگاه ها تدریس می کنند، بالاتر از مبلغ اند، 
دارند تعلیم می کنند. آنها که نظیر امینی )رضوان الله علیه( 
گوشه ای می نشینند و ســالیان متمادی چیز می نویسند، 
تحقیق می کنند. تحقیق در قله اســت، تعلیم در سینه این 

کوه دماوند است، تبلیغ در دامنه این دماوند است!
ما اگر همیشه در دشــت و اینها بخواهیم حرکت بکنیم، 
فقط در تبلیغ حرکت می کنیم؛ ذات اقدس اله می فرماید 
که در دشت و هامون رفتن، کار آسانی است؛ )فلا اقتحم 
العقبه(، چــرا کتل نمی رویــد؟ )اقتحام کــردن(، یعنی 
ریسک کردن. چرا همه در بیابان صاف راه می روید؟! کتل 
هم بروید، )عقبه(، کتل؛ اینها را طــی کنید. )فلا اقتحم 
العقبه. و ما ادراک ما العقبه(. آدمی که در دشــت است، 
جایی را نمی بیند؛ وقتی آمد بالای کوه، جایی را می بیند؛ 

فرمود: عقبه این است، گردنه این است، کتل این است!
منبع: بخشی از بیانات حضرت آیت الله جوادی آملی در دیدار با 
مسئولان ستاد غدیر مورخ دی ماه۱3۸۵

اندیشمندان مسلمان

سیدمیثم میرتاج الدینی
اندیشه 

قرآن

مسئله حجاب؛ »پازلی که قطعاتش گم شده است«
شاید همه ما به این سؤال فکر 
کرده ایم که بالاخره وضعیت 
حجاب چه خواهد شد؟ قرار 
نیست اتفاق ویژه ای رخ دهد؟ برنامه ریزی برای بهبود اوضاع صورت گیرد؟ 
و در آخر به این پاسخ رسیده ایم که این از علائم آخرالزمان است و کاری 
از ما برنمی آید، باید صبر کنیم تا حضرت ظهور کنند و اوضاع را درست 
کنند! این پاســخ نه تنها رویکرد منفعلانه در برابر مفهوم ظهور و انتظار 
است، بلکه به مثابه پاک کردن صورت مسئله برای راحت کردن خودمان 
و فرار از مسئولیت است اما واقعیت اینجاست که فقدان راه حل، محصول 
فقدان فهم مسئله است. مسئله این است که ما به موضوع حجاب از منظر 
علت نگریسته ایم نه معلول. درصورتی که حجاب آخرین حلقه  از بروز و 
ظهور تربیت، جهان بینی و شالوده معرفتی است. به بیان ساده تر، حجاب 
معلول است نه علت. معلولی که تا قطعات پیشینی و زمینه آن حل نشود، 

نمی توان انتظار حضور حیامند در جامعه را داشت.
اینکه یک فرد چه فهمی از نسبت خود با بدنش دارد، چه نگاهی از خود و 
تصویر رسانه ای و استاندارد زیبایی موجود از انسان دارد، رویکردش نسبت 
به پوشش از حیث مالکیت بر بدن اســت یا صرفا راحتی، پوشش را ابزار 
می داند برای ابراز هویت یا نماد ایدئولوژی، رویکردش به دین و احکام آن 
چیست، پوشش را محصول تحمیل و سلطه نگاه دیگری می داند یا بخشی 
از پازل عبودیت در نسبت میان خودش، خدا و... همه مؤلفه هایی است که 
خروجی این دستگاه فکری، می شود نوع لباسی که فرد برای حضور در 
جامعه انتخاب می کند. پوششی که می تواند ظاهر کننده وجه جنسی او 
باشد یا بالعکس، مستور کننده آن. همچنین اگر در سطح گفتمان، حکمت 
حجاب را به جای تبیین چیستی و چگونگی آن و جایگاهی که برای مثال 
زن در نظام آفرینش از جهت حریم و نقشی که برای حیات بخشی و ادامه 
زندگی دارد، صرفا منحصر کردیم در یکی از کارکردهای آن که حفظ مرد از 
گناه است و حجاب تبدیل شد به محدودیت برای زن و راحتی جنس مذکر، 
نه تنها در زمانه ما پاسخگوی نیاز زن نیست، زیرا زن امروز اختیار می خواهد 
و آزادی، بلکه فروکاست مفهوم حجاب نیز هست، چون مفهوم حجاب بیش 

و فراتر از این است و منحصر در یک کارکرد شخصی برای مردان نیست. 
حالا فرض کنیم بدون توجه به این عوامل و بسترها و تغییر جهان معرفتی 
یک فرد، صرفا بخواهیم او را از بیرون ملزم به حجاب کنیم؛ امری که ممکن 
نیست. اگر هم ممکن باشد در سطح دیسیپلین )نظم بیرونی( است نه اوردر 
)نظم درونی( و بدون توازن و تناسب این دو سطح از نظم بخشی به نظام 

اجتماعی، نمی توان انتظار کارآمدی بالا از این راهکارها را داشت.
از سوی دیگر فرد نیاز به دیده شدن دارد؛ نیاز مشروعی که می تواند پاسخ 
صادق یا کاذب داشته باشد. اگر این نیاز به درستی در فضای حلال و بدون 
آسیب خانواده پاسخ داده شد، خودنمایی جنسی او در جامعه به حداقل 
خواهد رسید و اگر بالعکس نه تنها به نیاز او در بستر حلال خانواده توجه 
نشود، بلکه پاســخ کاذب برای این نیاز مهیا باشد، فرد در جامعه میل به 

جلوه فروشی پیدا می کند. همین گونه است در مورد هر نیاز مشروعی که 
در بستر خود پاسخ داده نشود مثل تفریح حلال که معماری سنتی ما در 
گذشته پاسخگوی آن بود و برای مثال یک زن در حیاط خانه نیازش به 
آب و گیاه و نور بدون پوشش از نامحرم، تأمین می شد. فضایی که معماری 
مدرن که حریم زدایی جــزء ویژگی های آن اســت، آن را از زن گرفت و 

روزبه روز حریم امن او را برای حضور آزاد بدون حجاب، تنگ کرد.
همه اینها حلقه های مفقوده و قطعات پازلی است که ما از مسئله حجاب 
نفهمیده ایم و برای حل مسئله صرفا به دم دســتی  ترین راهکارها روی 
آورده ایم. اگر می خواهیم مســئله حجاب حل شــود باید با نگاه کلان و 
همه جانبه نگر، علت ها و بسترهای حیازدا را بشناسیم و از ریشه مسئله 

را حل کنیم.

اندیشه 
حجاب

مهدیه منافی
پژوهشگر حوزه زنان


